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 بیندآن دخترک که خواب تو را دارد می

 زنیدهد به صدای تو که داری با او حرف میو گوش می
 شوی.شود، و، تو بیدار میبیدار می
 اتاق.تاریکی 

 پری
 سرد

 یک لحظه روی دست چپت
 لرزان

 و دست خواب رفته است

 و مورمور دست
 شوی از جاو تا بلند می

 تنها
 هوای لرزان

 و باز تا چراغ را روشن کنی

 سرمای پر هنوز در هواست.
 نه!

 هیچ
 روی به سوی اتاقشمی
 اما

 آیینرفته باز می
 یک آن

 مرددی که اتاقی دارد یا نه
 گردیو برمی

 گشاییدر را که می

 بینیمی
 خوابیده است

 بیند.آن دخترک که خواب تو را دارد می

 


